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Verbal violence refers to any speech in which the speaker antagonistically 

exploits specific words and phrases to control, humiliate, coerce, threaten, 

ridicule, and quip his/her audience. Also, it refers to promiscuity in the 

speaker’s discourse. Social critics’ verbal system largely has an aggressive 

structure. As a social critic, Hafiz reflected his critique in his divan. Thus, 

his work can be a fresh, intersecting, social arena to examine verbal 

violence in his critical and individual encounter with a dominant 

ideological system. The current study will initially survey various 

definitions of violence. Then, it will define violence in the contemporary 

world. Afterward, it will concentrate on the violence within Hafiz’s divan. 

It will demonstrate that violence in Hafiz’s poetry is divided into verbal 

and nonverbal violence. The former has two categories: implicit and 

explicit. Given the implicit violence, it is the product of the poet’s 

imagination.  Lastly, the current article will study ‘inversion’ in the divan. 

The study results highlight the different degrees and types of verbal 

violence in Hafiz’s poetry when one pays attention to the implications of 

violence and its subject and addressees. Furthermore, findings indicate that 

Hafiz directly or indirectly employs vulgar and sarcastic expressions and 

descriptions in his relation to others at individual and social levels. Indeed, 

Hafiz’s verbal violence can create in his addressees a sense of 

abandonment, frustration, sorrow, and humiliation. Given the modern 

definitions of violence, one can classify with literary works containing high 

frequency of violence.  
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 : های کلیدی واژه
 خشونت

 یخشونت کلام

 یمتن دلالت

 هجو

 حافظ

هیا و  گییر  از واهه  در آن گوینیده بیا بهیره    شیود کیه  کلامی به هر کلامیی الایلام میی   خشونت 

اجبیار، تیوهی ، تهدیید، تحقییر،     رویکرد  خصمانه به کنترل و تحقیر ها  زبانی خاص با  عبارت

از آنجا کیه بخیم مهمیی از ن یام     . مخالاب بپردازد ، متلک، هرزگی در بیانخره کردنمساتهام 

تیوان دییوان حیافظ را در سی       می آمیز دارد، پس کلامی منتقدان اجتماعی ساختار  خشونت

ا  جیذا  در  دیگر  و نقد ن ام ایدئولوهیک حاکم بر جامعه، به عنوان سیوهه مواجهۀ فرد  او با 

بنابرای  در ای  پژوهم پس از بررسی تعاریف متعیدد در حیوز    . خوانشی نو از ای  من ر دانست

خشونت، نخست به تعریف خشونت کلامی در دور  معاصر و سپس ارتباط آن با دیوان حافظ بیه  

در ادامه، ملاح ه خواهد گردید کیه خشیونت بیه دو سیاحت     . دصورت خاص پرداخته خواهد ش

کلان کلامی و غیر کلامی و همچنی  خشونت کلامی نیز به دو دستۀ خشونت کلامیی صیری  و   

گردد و در نهاییت نییز   خشونت کلامی غیر صری  بر ساخته از صور خیال شاعر تقسیم بند  می

حاصل از تحلیل، بیر مییزان و انیواع خشیونت      نتایج. گویی پرداخته خواهد شد  به بررسی وارونه

ها در پرداخت  موضوع و مخالاب در شعر حافظ حکم خواهد کیرد    کلامی با توجه به انواع دلالت

بصورت مستقیم یا ضمنی، از توصیفات و واهگانی در قالب کلمیات  مضاف بر اینکه حافظ در شعر 

جهۀ فرد  و چه اجتماعی اسیتفاده  رکیک، تعریض و تهکم، در نسبت با دیگر  چه در س   موا

تواند فرد مورد خ ا  را دچار حس سرخوردگی، یأس، حس دست انداخته شدن، کند که میمی

تیوان در  ناامید  و تحقیر کند و با توجه به تعاریف مدرن از خشونت کلامی، شعر حیافظ را میی  

 . کلامی قرار داد رد  آثار  با بسامد نسبتاً بالا  خشونت
 

 یفیدر باز تعر یمتن  ها دلالت(. 1043). پریسا، احمد   نسری  مرزبان، ملک فقیه  (مسئول مکاتبیات )مجید هوشنگی، :استناد

 .2۲-0۴، (3) 2، اجتماعیات در اد  فارسی: نشریه. حافظ وانید یاز خشونت کلام
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 مقدمه

شناخت و تعاریف انسان از اتفاقات و موضوعات پیرامون خود دستخوش تحولات گسترده شیده   در جهان معاصر نوع 

ای  امر که از نتیایج  . کنشی تغییر نموده و گاه متحول شده است حوز ها و و نوع شناخت و ارزشگذار  بر رفتار، اندیشه

نیچه به عنوان نخسیتی  نهییب،   . روشنگر  نهیب داده شده بود ها توسط فیلسوفان دور تحولی است که در ن ام ارزش

س و دلسیرد ، بیه   ییأ انسان در برابر ایی   ( 3 :133۴نیچه، . رک)شود که معنا و هدف از رویدادها، محو شده متذکر می

غیییر در  ایی  ت ( 3۲: همان. )شودها، تسلیم میو در برابر ای  چرایی فروپاشی ارزش( 20: همان)کند همه چیز شک می

هیا   بیازنگر  در سرفصیل   حیوز  گییرد، بیه   اساسی ذه  انسانی نشات می لۀامسها که از فروپاشی ن ام اخلام و ارزش

ها  کلان جوامع مدرن به عنوان امیر  قیرارداد  و   ها انجامید و به سرعت در سیاستباز تعریف حس  و قب اخلاقی و 

ورود پییدا  ... هایی چون سیاست، روابط جنسی، خانواده، صنعت مد و حیوانیات و   ی پذیرفته شد که در حوزهبالتبع قانون

 . کرد

ای  پژوهم بر آن استوار است که تعریف جهان امیروز از   لۀامسمبانی ای  تحولات،  حال با توجه به تغییر اساسی در    

، چه مبانی حس  و قب  آن و تغییر در هابا توجه به ای  ن ام تحولات در ارزش خشونت و مصادیق آن چیست و متعاقباً

معنیا    اراد و یا مناسبات تعاریف خشیونت در دوره جدیید بیا     توان یافت؟خشونت می نسبتی میان شعر حافظ و مقولۀ

 بخشی است؟ در شعر حافظ چگونه قابل لارح و ن امآن مصادیق  ضمنی

 

 پژوهش پیشینۀ

کیه بییم    محدود  صورت پذیرفته ها اساس ای  دیدگاه، پژوهمپیرامون خشونت در آثار ادبی و تحلیل متون بر  

ار  و محمیود  بختیی   تیوان بیه مقالیۀ   از آن جمله می. هایی در رمان مدرن و پست مدرن استاز همه مع وف به سوهه

، چیا  شیده در نشیریه جسیتارها      «هاملت با سالاد فصل خشونت کلامی در نمایشنامۀ»نیز در مقالۀ ( 13۲1)معنو  

تواند ابیزار  اییدئولوهیک   دهد که زبان میها  خشونت کلامی در ای  اثر نشان میلفهکنند که بررسی مؤنی، ادعا میزبا

از راه تواند به سوهه هجوم برد و خشونت نشان دهد و او را در وضعیت ناسیوهه رهیا نمایید     در گفتمان قدرت باشد و می

گیر  و نهادینگی روابط قیدرت مییان قشیرها  متفیاوت     ز در شکلآمیساختارها  زبانی است که سازوکارها  خشونت

 نامۀبر دیگران در نمایشی  ثیر خشونت کلامی زیستهتأ» در مقالۀ( 13۲۲)حسی  رحمانی  .کننداجتماعی ایفا  نقم می

پلکیان نشیان    نامۀکند که کاربست الگوها  مالکی  در نمایششناسی تحلیل میچا  شده در نشریه زبان و زبان« پلکان

نامه دارد و به کمک آن مایه و مضمون نمایمپرداز  و تکوی  دروندهد، خشونت کلامی نقشی اساسی در شخصیتمی

چگونیه اثیر خیود را در     ،توان مشخص کرد که خشونت درونی و نهادینه شده در یک شخصیت در میوقعیتی خیاص  می

توان ویژه شعر حافظ می هصر خشونت در ادبیات کلاسیک و باما در خصوص بررسی عن. دهدها  دیگر نشان میموقعیت

پژوهیی  حیافظ    شده در سالنامۀ، چا«هایی از خشونت در شعر حافظبررسی جنبه»با عنوان ( 1330)محمد   به مقالۀ

ا  را در پییم گرفتیه و از   ای  پژوهم با تعریفیی متفیاوت و خودسیاخته از خشیونت، مبیانی ن یر  وییژه       . اشاره کرد

 هیا  زبیانی اراد   ها و تنافر حروف در لفظ و همچنی  کلام غیر بلیغ در شعر حافظ و به تعبیر خود، ناهنجار نجار ناه

هیا  ای  ناهنجار  در ای  مقاله ریشۀ. ظ پرداخته استها در کلام حافخشونت کرده و به بررسی علل بروز ای  ناهنجار 

 .انسته شده استاجتماعی روزگار شاعر د -در انعکاس مسائل سیاسی

 

 مبانی نظری

 خشونت و سیر تکاملی تعاریف

شناسی،  شناسی، جامعهها  متعدد  از علوم انسانی چون روانشناسی و تعریف آن در حوزهخشونت و هستیلۀ امس 

در بیا  خشیونت ییک    » 1آسیتر  -آنتونی آربیبه باور  .است شدهصورت مبسولای بررسی  هها بحقوم، فقه و دیگر دانم
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 امکیان ارائیۀ   ای  واهه از چنان تنوع و تعدد معنایی برخیوردار اسیت کیه اساسیاً    . معنا  مورد توافق و یا عام وجود ندارد

و ای  کثرت در تعریف و شناخت، کار پژوهشیگران در رسییدن بیه    ( 12: 132۲افتخار ، )  «دهدتعریف واحد  را نمی

انید بیه تعریفیی    اما مراجعی وجود دارند که هر کدام سیعی داشیته   .ا  مشترک و مورد اتفام را سخت خواهد کردنتیجه

اساسیی  خشونت را با چهار ویژگیی   2سازمان بهداشت جهانی»به عنوان نمونه . دست یابندله امسفراگیر و همگرا از ای  

 ،3هیالی  و بلوکسیوم  ) «کنید توصییف میی   "محرومیت و نادیده گیرفت  "و  "روانشناختی" ،"جنسی"، "جسمی"شامل 

1ماهیت جمعی ،0ماهیت مع وف به خوددر سه را و آن  (04: 13۲1زاده، به نقل از ابوالمعالی و موسی 2442
ماهییت  و  

۴فرد بی 
هرگونیه  »گفیت کیه برخیی پژوهشیگران خشیونت را       تواناما در تعاریف فرد  از خشونت می .2کندارائه می 

  ان که بیا انگییز  هرگونه تهاجم فیزیکی علیه هستی انس»دیگر و برخی « گیرد اقدامی که برخلاف لابع آدمیان انجام می

خشونت »در تعریف دیگر ،  .(13 -1۴: 1333ا ، هزاوه .رک. )اندتعریف نموده« آسیب، رنج و یا ل مه زدن همراه باشد

تجاوز و ضیر  از تحقیر، توهی ،  زنید و دامنیۀ آن آسیب رساندن به دیگر  از کسی سر می رفتار  است که در راستا 

: 13۲2قلی و همکیاران،  به نقل از یار 133۲سروستانی،  صیدیق) «و شیتم تیا تخرییب امیوال و قتیل گسیترده اسیت

اقدام به آسیب فیزیکی ییا تهدیید بیه آسییب      من ور بهدانند که رفتار  تقابلی می و یا در جایی دیگر خشونت را(. 1۴4

است  و هدف آن حفظ یا به دسیت آوردن منیابعی    جادشدهیای آن در محیط تکاملی شناخت روان  ها نهیزمفیزیکی که 

در (. Walash & Beaver, 2009: 234) دکنی  یم فراهمتکاملی ارزشمنداند و زمینه سازش بهتر موجود را  ازن راست که 

بدان معنا که شاید از ای   .یابدنوع ارتباط با آن مفهوم می در ریف موجودیت خشونت به مخالاب بازگشته وای  تعا همۀ

امیا نکتیه مهیم در     .شیود نفسه امر  غیر قابل تعریف است و موجودیت آن در قالب روابط تعریف میمن ر، خشونت فی

هیا  کلامیی نقیم    کند و دادهاینجاست که در سیر تعاریف، خشونت آرام آرام به حوزه زبان و حریم کلام ورود پیدا می

 . دهند  فیزیکال به خود اختصاص میهاتر  نسبت به کنممحور 

خشونت، عبارت است از اقدام علیه جسم و جان، مال، شیرف و حقیوم افیراد بیه     » در تعریف دیگر به عنوان نمونه     

نحو  که ایجاد ترس کند و شامل اقدام فیزیکی همانند جرح وضر  و قتل یا اقدام غیرفیزیکی مثیل تیوهی  و تهدیید    

 خشونت مع وف به امر فیزیکی و امر کلامی است و تا حدود  مستقل   تعریفدر ای(. 122: 132۲میرخلیلی، )« است

در کاربرد دیگیر    و یا هویتمند است  اشاره به مفاهیمی چون توهی  و تهدید از مصادیق آن است در ن ر گرفته شده و

بیه نقیل از اسید  و     2411، 3بوشیم  دوال، اندرسیون و  .ک.ر) لامی تجلیی یابید  تواند به صورت جسمی، کمیخشونت 

خشونت به معنا  رفتار  عامدانه است که لای آن، فاعل خشونت با حیذف  »و از دیدگاهی دیگر ( 10: 13۲4همکاران، 

(. ۴4: 133۲حیدر  چیروده،  ) «کندعنصر  مثبت یا وارد ساخت  عنصر  منفی جسم یا روح قربانی را اذیت و آزار می

توان به ایی  تعرییف   به ابعاد مالی و اقتصاد  آن نیز اشاره شده است که به عنوان نمونه میاما گاهی در تعریف خشونت 

دهید و صیرفاً   رسان دانست که فرد برا  پیشبرد مقاصد خویم انجام میی توان عملی آسیبخشونت را می»: اشاره نمود

آزار )، جنسیی  (کردن فرد، داد و فریاد و فحاشی، تحقیر، منز)ندارد، بلکه ممک  است ابعاد روانی ( بدنی)جنبۀ فیزیکی 

، بنیابرای  . (14: 1323 ،پودرویم)« هم به خود بگیرد...( شکست  وسایل خانه و)و اقتصاد  ( و مزاحمت جنسی، تجاوز

است  ای  تحیولات بنییادی    « ۲خشونت» غییر و بازنگر  قرار گرفته، مقولۀیکی از موضوعات مهم که بسیار دستخوش ت

ها  وسییعی در حقیوم بشیر، فیرد و خیانواده و      بازتعریف و شناخت مصادیق خشونت، به سرعت به گسترهدر شناخت، 

ها  سیاسی و موضوعات فرهنگی و علمیی  ها  وسیعی از دانم اجتماعی، ن امحقوم حیوانات وارد شد و بخم متعاقباً

« بیر ، ضید لینیت و نرمیی و نعومیت     زدرشیتی و  »  ، به معنیا ها  لغت فرهنگدر خشونت که . را با خود متحول کرد

معنیا   و بیه   (1420: 1320عمیید،  )ده ارائه گردی« زبر ، ناهموار ، مقابل نرمی و تندخویی»و  (1۲3: 1302دهخدا، )

اسیتفاده از زور  »در تعرییف عمیومی آن   . (11۴: 13۲۲رحمیانی،  ) جویی آمیده اسیت   درشتی، تندخویی، تشدد و ستیزه

تعریف شیده   (Oxford, 2009: 1642)« شان استقراردادن دیگران در وضعیتی برخلاف میلفیزیکی یا کلامی به من ور 

 .است
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 کلاسییک آن یعنیی   ، از حیوز  از خشیونت  توان رسید که تعریفبه ای  نتیجه می با توجه به م الب ذکر شده در بالا    

خر، حتی بیه  پیدا کرده و در تعاریف متأی توسع معاصر به خشونت رفتار  و کلام خشونت جسمانی و فیزیکال، در دور 

بر اساس روند تکاملی آن، اینگونه خشونت را توان می بنابرای . یابدهر عنصر  که روح مخالاب را آزار دهد گسترش می

علیه خود  فیزیکی شامل ضر  وشتم، قتل و غیره و هرنوع اقدام کلامی م زورمندانه اعم ازهرگونه اقدا در ن ر داشت که

مل شاکه نسبت به دیگران  ت به عملکرد فرد  خود و یامن ور خودتخریبی ناشی از خشم و عدم نارضایتی افراد نسببه 

 عرصیۀ  به من ور اعتیرا  و ابیراز نارضیایتی و ییا کنتیرل و سیرکو  در       تهدید، توهی ، فحاشی، لاعنه، تخریب و غیره

  .که موجب آزار و ناراحتی روحی لارف مقابل شود اجتماع

  غیرکلامیی و  دسیته  تیوان خشیونت را بیه دو   بند  کلی، میدر یک لابقهبا توجه به تعاریف یاد شده  :ع خشونتانوا

 :بند  کردکلامی دسته

. گییرد شود که با استفاده از ابزار بدنی یا آلات فیزیکی انجام میی می آن نوع از خشونت الالام به :خشونت غیر کلامی

شود که به صورت عینی و محسوس در عیالم خیارت تحقیق پییدا     اعمالی گفته می ها  فیزیکی به آن دسته از خشونت»

نهیایی رفتیار،   در واقع در ایی  نیوع خشیونت، پیامید      (.20: 1333ا ، هزاوه) «قتل، حبس، ضر  و جرح: کند مانندمی

شیود وآشکار مییهر آنچه که به عی  دیده » شامل  شود  کهیاد می خشونت مستقیمآسیب و جراحت است و از آن به 

: 13۲2قلیی و همکیاران،   به نقل از یار  1332احمد ، ملک) «است... است، مانند زد و خورد، شکنجه، تعذیب، قتل و 

یف و تلقی انسیان کلاسییک در بافیت فرهنگیی سینتی اسیت و       که ای  نوع از خشونت، تعرگردد خالار نشان می(. 1۴1

  .تواند تا کنون نیز ادامه داشته باشد می

ای  نوع خشونت به هر » .دهدسخ  و کلام رخ می شود که با ابزاربه آن نوع از ابراز خشونت گفته می :خشونت کلامی

عمل نیه تنهیا از ن یر     رو ای تواند موجب وه  حیثیت کسی در ن ر افراد جامعه شود، از ای دلالت دارد که می رفتار 

تعرضی بیه شخصییت معنیو  انسیان اسیت و اگیر        شود وناپسند شمرده میحقوقی، بلکه از ن ر اخلاقی و مذهبی، نیز 

کریمیی،  )« کنید ها  فیزیکی فراهم میی احتمال زیاد زمینه را برا  بروز خشونت سر بزند، به جامعهاز افراد لاور شایع  به

در شیرایط م لیو  بیه سیر      از سیاحت اد  دور شیده و   عضاًب ر ای  نوع خشونت، گویندهبه ای  معنا که د (.3۴ :13۲4

رویکیرد  خصیمانه بیه کنتیرل و تحقییر      خاص بیا   ها  زبانی ها و عبارتگیر  از واهه در آن گوینده با بهره»برد  و  نمی

اجبیار،  : خشونت کلامیی شیامل  »همچنی  . (1: 13۲۴کربلایی صادم و همکاران، )« پردازدمخالاب خود در گفتمان می

و برخیی   (100: 13۲۲همکیاران،   پارسیامهر و ) «شودتوهی ، تهدید، تحقیر، اتهام می گیر ، محدودیت،عصبانیت، بهانه

رحمیانی،  )« [داننید میی ]هی  کیردن و  ، توخره کردنناسزاگویی، استفاده از لح  تندوتحقیرآمیز، مس برمشتمل »آن را 

دسیت انیداخت  ییا بیه سیخره       ،وقاحت، تمسخر، تکیه کلام ها یا متلک، هرزگی در بیان»و به ای  موارد  (11۴: 13۲۲

 . توان افزودرا می (13۲۴و همکاران،  ضمیر )« رفت  لهجه یا گویم خاصگ
سیو  اسیتفاده عمید  از     بیا ( 2440) 14وییلا  و ریتم ای  نوع از خشونت زمانی برجسته تر خواهد شد که به تعبیر  

درت قیرار دارد، همیراه   ع قی فرد  که در موضی کردن از سو  کردن، کنایه زدن و تهدیدبا مسخره و...  عجی  شود قدرت

توان به نوعی خشونت کلامی را می»همچنی   (.31: 13۲3شاهی زارچویی، به نقل از غلام 2440 ،لاویریتم  و )« است

آمیز  است که شرافت، آبرو و اعتمادبه نفس افراد در واقع، خشونت کلامی رفتار خشونت. خشونت روانی نیز تعبیر نمود

خشونت عالافی ییا بیدرفتار     که در ای  رده از خشونت، بحث (2۲: 13۲3شاهی زارچویی، غلام)« کنددار میرا خدشه

و ( 111: 13۲1حات نصیر  و همکیاران،  . رک) ها و حتی تهدیدها م رح خواهد شدتحقیرها و سرزنمروانی به عنوان 

نو از خشونت کلامی نیام بیرد کیه     ا عنوان گونهبه « برچسب زدن»ان مصدام دیگر  از خشونت را در تودر نهایت می

: 13۲0به نقل از محبیوبی و همکیاران،    2414 و همکاران، 11ونگ)« و برچسب زدن بر رو  فرد  دیگرلقب گذاشت  »

 .از موارد مهم آن خواهدبود( 121
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بیان شید در تعرییف میدرن از خشیونت، وجیه خشیونت کیلام بشیدت         که  همانگونه :نسبت خشونت کلام و امر زیبا

در جایگاهی که در مخالایب ایجیاد حیس نیاراحتی،      ...ناسزا، تعریض، توهی ، نفری  وبرجسته شده و مصادیق آن چون 

عذا  وجدان، تخریب شخصیت و یا ترس و دل آزار  نماید، به عنیوان خ یا  کلامیی و رفتیار  موضیوعیت یافتیه و       

در تعرییف عامیه، بییان کلامیی      در حقیقت مصادیق یاد شده بویژه فحم، متلک و لاعنیه . شودجرم شناخته میمتعاقبا 

برد از زبیان در ادبییات و   ایی  کیار   حال، با توجه به مشیاهد  . معه باشدجاکه برخلاف اد  معروف در  شوندته میخشنا

 ادبیات به عنیوان  به ای  معنا که .ناسزا با امر زیباشناسانه در ادبیات جا  لارح دارد نسبت کلام رکیک و له دراشعر، مس

 ک و ناسزا توجیه کند؟خود را با واهگان رکی تواند نسبتچگونه می سرشار از احساسات والا کلام زیبا و

از دیربیاز   غنایی ا  از اد گونهبه عنوان « هزل» و« هجو»، اتیپیم از هر چیز باید توجه داشت که در نوعی از ادب 

و روح سرکم و روان بیمار شاعر  از آنجا که هجو از برانگیختگی خشم، کینه، آمال و آرزوها  برنیامده»م رح است که 

صیفر ،  ) «ت، باید آن را در نوع غنیایی جسیت  گیرد و ای  عوامل مربوط به عوالاف و احساسات آدمی اسسرچشمه می

از دارد   ومی وسییعی کلامیی و مفهی   کیه زیرمجموعیۀ لانیز در اد  فارسیی اسیت، دامنیۀ      ای  گونۀ ادبیی  (. 1۴: 1323

است تا شیدیدتری  نیوع آن کیه شیامل اسیتفاده از       ظاهر هجو شونده تری  نوع آن گرفته که شامل بیان واقعیت خفیف

بدگویی و گیاه   ستهزا،جویی، اهجو عیب در واقع. شوندالفاظ رکیک و اشارات جنسی است، همگی در ای  بازه تعریف می

ها  وجود یک چیز خواه به ادعا و خیواه بیه   کید  بر زشتیهر گونه تکیه و تأ»تعریف شده و در شکل کامل آن، دشنام 

هیا  بییان   توان دریافت کیه شیاخص  می ها  پیشی با توجه به داده (11: 1322شفیعی کدکنی، )« حقیقت هجو است

بایید توجیه نمیود     اما. شوندخشونت در جهان جدید از مصادیق آن شناخته میشده در بخم هجو، همگی در بازتعریف 

مواره میذموم و ناپسیند نیسیت، بلکیه     کاربست آن در بستر تاریخی ه با توجه به خشونت کلامی حاکم بر زبان هجو،که 

ها  اجتمیاعی و سیاسیی و   در کنم بشتابد تا او را در تحقق رسالت شاعر تواند در قالب ابزار  به یار  شاعر می هجو

که در میان شعرها  میدحی و   از فواید ای  گونۀ شعر  آن اسیت»گر باشد و یار همچنی  تبیی  احساسات و عوالاف 

جامعه را نشان دهید، ادبییات لانیز و اشیعار هجیو آمییز        وانید چهیر  واقعییتیا  کیه مدربار  گذشتگان، تنها روزنیه

 (.پیشگفتار: 13۴0بی، لح)« است

از . زیبایی، به اصل تفکیک میان امر اخلاقی و امر هنیر  رجیوع کیرد    بایست در نگاهی به فلسفۀمی اما از سویی دیگر، 

نقید  گیاهی  ( 1: ن یر داشیت   توان درمیا  را گانهچهار ها یابد  نسبتامر اخلاقی موجودیت می آنجا که خشونت در حوز 

مبانی نقص و حتی  اثر خشونت درگاهی ( 2، افزایداثر میشناختی  مزیت زیبایی براخلاقی خشونت به عنوان یک عمل ضد 

 برتیر  گیاهی  ( 0افزایید،  بر زیبایی اثیر میی  اخلام  اهی بالعکس، خشونت کلام به عنوان ضدگ( 3 ،شود زیبایی آن می نقض

ها  چهارگانه در ارتباط امر زیبا و کیلام خشی ، خیود بیه     ای  نسبت .ه ضد خشونت تبدیل خواهد شدشناختی اثر ب زیبایی

همانگونه که کانت در فلسفۀ زیبایی بیه عنیوان ییک اصیل بیر آن      عنوان پژوهشی مستقل قابل لارح و بحث خواهد بود اما 

  ذوقیی از  که بالتبع به اسیتقلال قیوا   قی وجود داردو تفکر اخلا شناسی و اصل فاهمه میان اصل زیبایی یکید دارد، تفاوتتأ

سیت کیه   ا  ا    مخیلیه بیاز  آزاد قیوه   او بر ای  است که امر زیبا نتیجۀ زیرا باور .قوا  عقلانی و رفتار  وابسته خواهد بود

اخیلام قیوه    و از آنجا که در ن رگیاه او منشیأ  ( 23 -22: 1331، 12کانت)   فاهمه و عقل قرار نگیردتحت هیچ اصلی از قوه

شناسی را در تقابل بیا   حتی او والا  زیبایی .جدا خواهد شد شناختی از امر اخلاقیفاهمه خواهد بود، پس نسبت امر زیبایی

-3۲: 133۴ فیولاد ، . رک) قلانی و اخلاقی ارجحییت خواهید داد  دهد و البته در نهایت به والا  عاخلاقی قرار می 13والا 

کید بیشتر بر حوزه زبان و کلام دییده  ، با آنکه تأمعاصر خشونت در دور  مقولۀ حال با توجه به ای  مفهوم، در بازنگر  .(01

گردد  امر  که در نسیبتی جیدا و فراتیر از امیر     بحث در خشونت کلام به امر اخلاقی و عقلانی باز می ، اما باز حوز شودمی

 ا در حیوز  لیذ . گیردد امر زیبا به امر عقلانی متصیل میی   واس ۀ الت، از من ر کانت، بهری  حزیبا باید بدان پرداخت و در بهت

لیذا اینجاسیت کیه در شیعر حیافظ      . متفاوت بحث خواهنید شید   زبان و کلام، امر زیبا و خشونت کلام، در دو ساحت کاملاً

گر او کیه بیه   کلام انتقاد  و پرسمبخشد و مصادیق خشونت کلام، بیشتر در نسبت نوع سوم است که کلام او را تعالی می
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کند، بر مزییت امیر زیبیا در شیعر او      شناسی زبانی حفظ می اینکه مرز خود را با وجه زیبایی گردد، علاوه برهجو آمیخته می

توان گفت که با وجود استفاده از عبیارت  در نهایت می. انگیزاندانجامد و بخم خشونت زبان را در راستا  حظ برتر برمیمی

تیوان در نسیبت آن بیا امیر     آن نبوده و نگاه به ایی  وجیه را میی    من ور ای  پژوهم بعُد اخلاقی ،شونت کلامی در حافظخ

در محور همنشینی مورد ارزییابی قیرار داد و اینجاسیت کیه رویکیرد       آمیز خشونتشناختی و در قالب کاربرد عبارت  زیبایی

 . ها در ایجاد حس لذت و خیال استپژوهم مع وف به چگونگی نقم ای  گزاره

برد اما در ذه  خلام خود بیا اسیتفاده از تخییل و     حسی خود بهره می ها  شاعر از جهان واقعیت و تجربه در نهایت    

ا  تصیویر  و  در چنیی  بییانی ترفنیده   . رسید  دد به بازآفرینی یک جهان دیگر میها  متع روحی و تداعی ها  دریافت

بهره از انیواع   ،استفاده از انواع مجاز و اسناد مجاز . ثیر قرار دهدخشونت کلامی را تحت تأ تواند مینحو  و موسیقیایی 

را به شدت بالا می بیرد و  ها در کنار صنایع بلاغی معناشناختی و بدیعی توان من ور  خشونت  تمثیل کنایات، ،استعاره

احساس تحقیر  ،در اشعار حافظ به صورت خاص. کند می اظ را در دل و جان مخالاب زیادثیرگذار  خشونت الفمیزان تأ

با دلالت غیر مستقیم  هایی ه صورت مستقیم و چه به صورت جملهو تمسخر با لانز  تلخ چه صورت ذکر لف ی خش  ب

و « او»و مخالایب ارجیاع دارد و گیاهی از    « تیو »گاهی ای  کلام خش  بیه ضیمیر   . شود به مخالاب منتقل می ثرولی مؤ

لیب آن اسیت کیه شیاعر در     نکتیه مهیم و جا  . شمارد و را مستحق و سزاوار کلام خش  میاد می کند و اشخص سومی ی

. از سخ  وارونیه بهیره ببیرد    ،تحقیر مستقیم یا حتی کلام خش  غیر مستقیمتواند به جا  بیان صری  و  سخ  خود می

 . تمسخر و تشنیع است داند من ور انتقاد و تحقیر و م شاعر، هم مخالاب و هم شنونده میسخنی که ه

 

 هاحلیل و بررسی دادهت

تیوان  اند، میی از آنجا که در تعریف خشونت کلامی، عناصر متعدد  باز تعریف شده و در قالب ن امی نو معرفی شده 

از ر ای  میان بسییار   د. آثار ادبی کلاسیک را از ای  من ر بازخوانی کرد و به فهم متفاوتی از بافت و ساختار مت  رسید

اند کیه ایی    ها  رکیک و هجوگونه مبادرت کردهدر خلق آثار ادبی با محتوا و کلیدواهه کلاسیک، مستقیماً شاعران دور 

انید کیه   ادبی، شاعران بسیار  حضور داشیته  اما در سابقۀ. رسی قرار گرفته استمورد بر ه در نوع ادبی خود مفصلاًلامس

هنر  قو  است و هم به ظرفیت معنایی ابیات را توسع بخشیده و در نهاییت،   ه خشونت کلام آنان، هم دارا  جنبۀوج

 واسی ۀ  هدر مییان آنیان حیافظ بی    . ها  مع وف به مخالاب را در بررسی خشونت کلامی برجسیته خواهنید نمیود   دلالت

وعی آهنیگ و لحی    خود به الاراف، به نی  نگرش انتقاد  قو  و دیدگاه تازند ن و با تکیه بر نوع گیر  از ظرفیت زبا بهره

 . توان یاد کردبار میبیانی رسیده است که از آن در باز تعریف جدید خشونت، به کلام خشونت

زبان به میزان افزایم وجه تحقیر، توهی  و تخریب مخالایب وابسیته    بار خشونتیار مهم اینجاست که وجه بس نکتۀ 

پیس   .موجودیت یابد بار خشونتکلام  در رد  تواندشود، نمیو هر کلام رکیک یا نامتعارفی که از زبان متکلم خارت است 

از کلام رکیک ییا کیلام انتقیاد      بار خشونتهمانگونه که در تجمیع تعاریف بیان شد، دو شرط اساسی در شناخت کلام 

میز کلام است که به محض شنیده شیدن  آ   و وجه سرزنم، تمسخر د مستقیم تحقیراست  نخست کاربر قابل بررسی

و دیگر، موقعیت غلبه و قیدرت   (خشونت کلامی با دلالت مستقیم) توسط مخالاب ایجاد حس ناراحتی و تحقیر کندآن 

. کنید کلام نقیم محیور  ایفیا میی     بار خشونتکه ای  شاخص در ایجاد فضا   و بیان م لب است متکلم در ادا  کلام

 انتقیاد، سیخ  از رو    تیوان آن را در رد  ، میی اگر کلامی رکیک یا سرزنشگر، از ایی  دو شیاخص عیار  باشید     بنابرای 

ایی  اسیتفاده از ظرفییت زبیان، در برخیی      (. خشونت کلامی با دلالت غیر مسیتقیم ) استیصال و عجز و یا شکوه دانست

زبیان تمرکیز دارد تیا     ا  من ور  عمل خواهد کرد، بر جنبۀ کنشی و عملی و من ورشناسیانۀ همواضع به صورت توانم

، از نیوع کینم   10گفتیار   هیا  کینم  ها  کلامی در میانکه ای  خشونت (1۲4: 132۲افقر ، . رک)شکل مجرد آن 

ها  زبانی و کلامی در کیل دییوان،   لذا با بررسی تمامی نشانه .شناسی نیز قابلیت لارح و بررسی دارد در زبان 11من ور 

هایی رسید که من ور و نیت حافظ را از بیان یک سلسله از عبارات و جملات بصورت مستقیم و یا غیر توان به دلالتمی
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هیا  متنیی   توان به دادهمی در اثبات ای  فر  مستقیم، تحقیر، توبیخ، سرزنم و هتک حرمت شخص خاصی دانست و

-در تعریف خشونت بییان شیده و نشیانه    جهانی مشترک ها مصادیقاستناد نمود  لذا در بخم بررسی و تحلیل داده زیر

پس ای  پژوهم بر اساس گفتیار مسیتقیم و غییر مسیتقیم،     . وان شواهد مورد  تشری  خواهد شدها  متنی آن به عن

خشونت کلامی بیا دلالیت غییر    . 2 خشونت کلامی با دلالت مستقیم و رکاکت. 1 بار حافظ را در سه دستۀکلام خشونت

 . بررسی خواهد کرد وارونه گویی. 3 مستقیم 

 

 خشونت کلامی با دلالت مستقیم و رکاکت

ا  کیه دیگیران را در   استفاده از کلام رکیک و ناسزاسیت، بیه گونیه    ،بار خشونتها  کلام یکی از مهمتری  شاخصه 

شیاعران  ها  متفیاوت در بسیتر ادبییات جیار  بیوده و      ای  ویژگی در دوره. موقعیت تحقیر، تهدید و سرکو  قرار دهد

و گیاه بیه    به صیورت خیاص  ها  درونی خود استفاده کرده و در آن متعدد  از ای  سر  واهگان در جهت اقناع رنجم

توان حافظ را از آن دسته شاعرانی دانست که ای  ابزار را هم در جایگاه در ای  میان می. اندضمنی ورود پیدا کرده شکل

 البته باید در ن ر داشت که ای  عبیارات از ن یر حیافظ ابیداً    . بردمی کار هکاربست تخریبی و تحقیر  آن بلانز و هم در 

-یعنیی میی  . ردشود که ای  رویکرد حافظ نگاهی تصریحی دااما در نگاه بیرونی مشاهده می. ناسزا نبوده و کاملا سزاست

  یعنیی بیار   کنید خودنمیایی میی   12ا  در برابر کینم من یور   صورت برجسته هعبارات ب 1۴توان در اینجا توان من ور 

تیر اینکیه ایی      کند  و از همه مهممن ور  کلام بیم از هر چیز در استفاده از ای  عبارات در شعر حافظ خودنمایی می

ها  آتی خواهد آمید مخالایب اسیتنباط وییژه و ییا      توان من ور  در ای  بخم مت  محور است و آنچنان که در بخم

 :به عنوان نمونه در بیتِ .متفاوتی در آن نخواهد داشت

 افسیییییانه کردنییییید  میییییا را بیییییه رنییییید 
 

 گمییییییراه  خانیجاهییییییل شیییییی  رانیییییییپ 
 

 (233: 13۴2حافظ، )

خود را که در احتمالی قو ، مصداقی عینی و بیرونی نیز دارند، با کلماتی چون  حافظ پیران مدعی و شیخان زمانۀ

 :کند و یا در بیتِجاهل و گمراه ملقب می

 «مخیور  یحیرام اسیت می   »به لانز گفت  خمیش
 

 «کینم  یچشیم، گیوش بیه هیر خیر نمی      »گفتم که  
 ت

 (240: 1301حافظ، )

حافظ همان ناصحان را که از جنس پیران جاهل و شیخان گمراهند، با توصیف خر بیه سیخره گرفتیه و آنیان را تحقییر      

اش به حیوانیات در شیواهد بسییار  قابیل     فکر ای  رفتار زبانی خواجه در منتسب کردن مخالفان خود و مرام . کندمی

 :به عنوان نمونه در بیتِ. مشاهده است

 آموز و کرم ک  که نه چنیدان هنیر اسیت       رند
 

 و انسیییان نشیییود یکیییه ننوشییید مییی  یوانییییح 
 ت

 (10: 13۴2حافظ، )

تخ ئیه بییت   وجه تحقیر و  ،«حیوان»نوشد و ملقب نمودن و  به صفت شاعر به انسانی که می نمی فینگاه استخفا 

از نیوع ناسیزا وارد    بیار  خشیونت ی وجیه  نیوع  ها  زبانی بالا برده و کیلام را در را به چیز  فراتر یک لانز ساده و شوخی

 :در بیتِ ای  نگاه. کند می

 دخیور  یشبهه می  ۀکه چون لقم  یشهر ب یصوف
 

 خییوش علییف  وانیییح  یییپییاردمم دراز بییاد ا  
 ت

 

الایام بر رو  پالان و زیر دم حیوان ا  بوده که در قدیمپاردم، چرم یا تسمهبه نسبت تقویب بیشتر  یافته و از آنجا که 

پرخور  و تنبلی است، حافظ در  ا  برا  تحقیر درتوار قرارگیرد و دراز بودن پاردم، کنایهاند تا پالان اسکردهنصب می
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سازد و او را به حیوانی ندتری  تعبیرات را بر زبان جار  میف لح  مرسوم خود، تمواجهه با صوفیان زمان خود، برخلا

مصدام  و ای  امر دقیقاًناک، پاردمم دراز شده و کفل فربه کرده است   شبههکند که در اثر خوردن لقمهمانند می

 یا در بیتِ .ساز  استآمیز برا  مشابهو استفاده از لفظ توهی  بارز تخریب

 نییه جولانگییه توسییت مرغسیییمگییس عرصییه   ا
 

 دار  یو زحمییت مییا میی  بییر  یعییر  خییود میی  
 ت

 ( 313: همان)

 

که نماد بلندن ر ، قناعت و «سیمرغ »همت اجتماع است در تقابل با که استعاره از افراد دون« مگس»کارگیر  لفظ به

 :گویدمخالاب خاص خود میدر بیت دیگر حافظ خ ا  به . متی است نشان از توهی  و ناسزاستبلنده

 دیییرنج یقیییو رف  گفییت حسییود   گییر بیید 
 

 میگو تو خوش باش که میا گیوش بیه احمیق نکنی      
 ت

 (2۴1: همان)

 

ذهنی او دارا  مصدام عینی است و برجسته دانست  صفت حسادت در او  مورد خ ا  قرار دادن شخصی که در زاویۀ

 و یا در بیتِ .است و توهی  ، نوعی ناسزا از سر تحقیر«قاحم»کارگیر  لفظ به و 

 شماسیییت یارییییخرابیییات خییییدا  انیگیییدا  ا
 

 چنیییید یز انعییییام دیییییچشییییم انعییییام مدار  
 ت

 (120: همان)

-گیرد و ای  تقابلانتسا  انَعام به مخالفان خراباتیان و مخالاب ذهنی او، در مصدام همی  تحقیر و توهی  قرار می 

توان ردپّا  مخالابی ویژه در یک اگرچه به ن ر وجه عام داشته اما میهایی که در ذه  او جار  است ها و رویارویی

 :به عنوان نمونه در بیتِ.   زمانی خاص را در آن مشاهده کردبازه

 شید  پیرور  سبب مپرس که چیرخ از چیه سیفله   
 

 تسیی سییببی یاو را بهانییه بیی  بخشییی  کییه کییام  
 ت

 (01: همان)

 
به شایستگان، مع وف به خو بودن دنیا و عدم اعتبار دهم و بخشندگی آن برا  ابراز پست« سفله»استفاده از لفظ 

ها  متنی دلالت. شودنقد لابقه و گروهی خاص و مصداقی بیرونی در زمان حافظ بوده که در قالبی رندانه بیان می

 : توان در موارد زیر مشاهده کرددیگر در ای  بخم را می

 اسییت زبییی گییل بییاد و بخییم اگرچییه بییاده فییرح
 

 اسیت  زیی کیه محتسیب ت   یبه بانگ چنگ مخور م 
 ت

 (34: همان)

 سیت ین یجرعیه کیه آزار کسیم در پی     یکی یبه 
 

 از مییردم نییادان کییه مپییرس  کشییم یمیی یزحمتیی 
 ت

 (130: همان)

 دانی  شیهر کیه قیانع شیده      یچه شکرهاست در ا
 

 یبییییه مقییییام مگسیییی  قییییتیشییییاهبازان لار 
 ت

 (313: همان)

 خییود پنییاهم  بییه خییدا رتیسیی وییید بیییز رق
 

 دهیید خییدا را   مگییر آن شییها  ثاقییب مییدد    
 ت

 (۴ :همان)

 کییی  یو چهیییره ارغیییوان  کیییدهیبیییه م اییییب
 

 دکاراننییی هاسیییی جیییا میییرو بیییه صیییومعه کیییان  
 ت

 (132: همان)
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    خشونت کلامی با دلالت غیر مستقیم

امیر  بلاغیی و بیا رویکیرد       ،کلیی پیم از هر چیز باید مید ن یر داشیت کیه ایی  خشیونت کلامیی در سیاختی          

بیه ذکیاوت و هوشیمند  مخالایب      دارد که شیدیداً است و به صورت غیر مستقیم سخ  خود را بیان می محور مخالاب

اما . ها  متفاوتی خواهد داشتمع وف خواهد بود  لذا مخالاب مت  در برابر ای  ترفندها و استنباط در برابر آن برداشت

گیویی   مسخره کردن، دست انیداخت  و متلیک   شود، نوعی ریشخند وکلام بکار برده می تعاریفی که از خشونت در حوز 

از سیویی دیگیر، ادبییات فارسیی     . صورت مفصل بدان پرداخته شیده اسیت   هنیز محوریت داشته که در تعاریف پیشی  ب

یک میت  اعتراضیی و انتقیاد      آستانۀها و اشارات است که مت  او را بشدت به ویژه اشعار حافظ، سرشار از ای  دلالت هب

مکنیی  »دانند کیه  ا  میدر قالب تعریض لارح شده که آن را از نوع کنایه ای  بخم از ادبیات، معمولاً. بدل نموده است

کنید و در عیرف   کیردن باشید  از ایی  رو مخالایب را آزرده میی     عنه آن هشدار به کسی یا نکوهم یا تنبیه و ییا سیخره  

نکیوهم، ریشیخند ییا انیدرز بیه کیار بیرده        » و در تمرکز بیر  (۲3: 2113شمیسا، )« گوشه زد گویند فلانی به فلانی می

زدن ودر اصی لاح  در لغت بیه معنیی گوشیه   »: شوددر تعریفی دیگر ای  گونه عنوان می .(1۴۴: 13۴3کزاز ،)« شود می

)  «من یور او نیدارد، بییان کنید    ا  دیگر که در ظاهر هیچ مشابهتی بیا  بدیع آن است که گوینده من ور خود را با جمله

 (. 320: 1133، انوشه

در ایی    ثیر بر مخالایب تصیری  شیده اسیت،    اعمال وجه قدرت متکلم در کنار تأ از آنجا که در تعریف خشونت کلام    

زیرا در تعریف تعریض ای  وجه را نیز متیذکر  . خواهد یافتخشونت کلام بصورت کامل نمود  ها هنشان زاز بیان نی شیوه

و در انجام کار  بیه خودپسیند  لاف    ها  خویم فریفته استها و شایستگیاگر در برابر کسی که پرتوان»اند که شده

کیه در بیاز تعرییف جدیید از      گونیه همیان  .(1۴۴: ۴313کزاز ، ) «و خودشیفتگی زند برا  رهانیدن از بند فریفتگیمی

مخالایب اسیت و بنیابرای  در میت  ادبیی، سیرایندگان و        تخ ئۀ، بر استهزا و یکلام نوعمحوریت  ،دیگردخشونت بیان 

از ای  ابزار در روند کیار خیویم بهیره خواهنید     دارند  نویسندگانی که قصد ریشخند، تحقیر، تخ ئه و تقبی  مخالاب را

متفیاوتی  د لابقات اجتماعی و فرهنگی همواره کوشیده است تا عملکر فظ در چهارچو  نگاه انتقاد  خودحا ویژه هب .برد

بیه نقید از نیوع ریشیخند و تقبیی        شعصیر  تری  کارگزاران جامعیۀ مهم ان و حاکمان را به عنوانزاهدان و صوفی چون

همیان سیاختار و فعلییت قبلیی اسیت کیه از        ه، دقیقیاً الای  مس. ببرد الن را در نگاه دیگر مخالابان زیر سؤکشانده و آنا

اضع، بیه  یعنی حافظ در بسیار  از ای  مو. کنده تعریضی ورود پیدا میساختار کلام رکیک تل یف شده و به ساختار نگا

 ،، به ساحت پوشییده سیخ  گفیت    صراحت کلام وجهات عمومی و پرهیز از خ ر مقدر در دلیل استیلا  قدرت و غلبۀ

به ای  وجه پوشیده گیویی را   نیاز« آمیزش ناسازها»ال حافظ و عصر او به عنوان عصر   پارادوکسیکزمانه. دآورمی رو 

بار کلام او تقوییت شیده و از سیاحت امیر     وجه خشونت کند اما به همی  نسبت، تند  و تیز  کلام و متعاقباًتقویت می

  به عنوان نمونه در بیتِ. و سیاسی گسترش خواهد یافت نقد و اصلاح اجتماعیفرد  به 

 فلیییک بیییه میییردم نیییادان دهییید زمیییام میییراد
 

 گناهییت بییس  یو دانییم همیی یتییو اهییل فضییل  
 ت

 (133: 13۴2حافظ، )

 
لالبند را چه میو رنجی آندرد  به مردم نابخرد که همواره بر مرکب مراد سوارند و فارغ از هر« نادان»انتسا  صفت  

ای  . منصبانی است که در روزگار حافظ زمام امور را در دست دارندصاحب تقبی  و تخ ئۀ یابند از مصادیقمهیا می

قدرت نیز سریان یافته و او کسانی را که در جایگاه حقه قدرت نیز قرار دارند به زبان  ، حتی به صاحبان شایستۀلهامس

  :کندلاع ، سرزنم می

 رود دهیسیییمند دولیییت اگیییر چنییید سرکشییی  
 

 دیییییادآری انییییهیز همرهییییان بییییه سییییر تاز   
 ت

 (1۴3: همان)
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وجه ریشخند . اندو از یاد دیگران غافل شده دولت شده است که سوار مرکبمنصبانی  ای  بیت تعریض به صاحب 

یا در . ندارند از منصب قدرت یاده شدنا  بر پدارد که ای  صاحبان قدرت ارادهماجرا در آنجاست که حافظ ملحوظ می

به عنوان . کشدنان را زیر بار لاع  میفت، از همی  رویکرد بهره برده و آجایی دیگر و در مواجهه با صوفیان اهل معر

 نمونه او در بیتِ

 باشیید غییم یبیی ینییه همییه صییاف  ینقیید صییوف
 

 بسیییا خرقیییه کیییه مسیییتوجب آتیییم باشییید  ا 
 ت

 (143: همان)

دلیل آلوده بودن به سالوس، که به ها  ریایی بسیار  خرقهارایی و نقدینگی صوفیان را در صفا  درونی دانسته و د

 یا در بیتِ. دهدقرار میسوزانده شدن هستند، مورد لاع  و تمسخر  شایستۀ

 حییافظ نکنیید فهییم چییه شیید    زاهیید ار رنیید 
 

 از آن قیییوم کیییه قیییرآن خواننییید زدییییبگر ویییید 
 ت

 (131: همان)

 
انگیز تشبیه کرده که دیو از آنان خوان را به موجوداتی هولان قرآنزاهددو وجهی بر بیت حاکم است و حافظ، تشبیه 

 :گویدافراد میگریزد  و در مذمت و تمسخر ای  دست می

 رنید گی ینمی  بیر  یبیه جیام   فروشانم یم  به کو
 

 دارز یسییاغر نمیی  کیییتقییوا کییه    سییجاد یزهیی 
 ت

 (143: مانه)

تمیامی   ، تقبیی  و تمسیخر  کننید پرهیزگاران را با یک جام شرا  معاوضیه نمیی   فروشان سجاد ای  که در کو  می 

« ریاکیاران  سیجاد  »در معنا  عکس آن یعنی  تقوا در مقام ریشخند و لانز واه . انی است که رو  و ریا دارنددارسجاده

 :حافظ از ابیات زیر بهره برده است... در استفاده از ای  ابزار برا  ریشخند زاهد و شیخ و مفتی و  .به کار رفته است

 دبردنیی یدوشییم بییه دوش میی  کییدهیم  ز کییو
 

 بییه دوش دکشییی یامییام شییهر کییه سییجاده میی    
 ت

 (1۲1: همان)

 می خور که شییخ و حیافظ و مفتیی و محتسیب    
 

 کننییدچییون نیییک بنگییر  همییه تزویییر مییی      
 ت

 (13۴: همان)

 هیا  تسییبی   ز رهیم مییفک  ا  شییخ بیه دانیه     
 

 کییه چییو مییرغ زیییرک افتیید نفتیید بییه هیییچ دامییی 
 ت

 (32۲: همان)

 داشتم دیشب ز حیافظ جیام و پیمانیه   عجب می
 

 آوردوار میییکییردم کییه صییوفیولییی میینعم نمییی 
 ت

 (144: همان)

 نشییی  دوش بییه میخانییه شیید   زاهیید خلییوت 
 

 از سیییر پیمیییان برفیییت، بیییا سیییر پیمانیییه شییید 
 ت

 (111: همان)

 نوشیییی کیییه درو رو  و رییییایی نبیییود   بیییاده
 

 بهتیییر از زهدفروشیییی کیییه درو رو  و ریاسیییت  
 ت

 (1۴: همان)

 بنییده پیییر خرابییاتم کییه ل فییم دایییم اسییت         
 

 هست و گاه نیستور نه ل ف شیخ و زاهد گاه  
 ت

 (14: همان)
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 نه به هفت آ  کیه رنگیم بیه صید آتیم نیرود      
 

 انگیییور  کیییرد زاهییید میییی ۀآنچیییه بیییا خرقییی  
 ت

 (۲۴: همان)

 از دسییییییت زاهیییییید کییییییردیم توبییییییه   
 

 وز فعییییییییییل عابیییییییییید اسییییییییییتغفرال  
 ت

 (233: همان)

 
که از زبان شعر در جهت له مستثنی نیست و حافظ به همان نسبت اشخند صوفیان زمانه نیز از ای  مسلاع  و ری 

ا  که مخالاب او در مواجهه با ای  گونه زند به میبرد، در لاع  صوفیان زمان نیز قلم تحقیر و تقبی  زاهدان بهره می

 : توان به ابیات زیر اشاره داشتبه عنوان نمونه می. تعابیر، سرکو  و سرخورده خواهد شد

 صییوفی مییا کییه ز ورد سییحر  مسییت شیید    
 

 نگییران بییاش کییه سییرخوش باشیید   شییامگاهم  
 ت

 (143: همان)

 حاف ا می خور و رند  ک  و خیوش بیاش ولیی   
 

 دام تزویییییر مکیییی  چییییون دگییییران قییییرآن را 
 ت

 (3: همان)

 تشکسی  یجام و قیدح می    مجلس که د یصوف
 

 عاقییل و فرزانییه شیید  یجرعییه میی  کیییبییاز بییه   
 ت

 (111: همان)
   

 دفروشییین یکجیییا مییی  افکییی  یصیییوف یمییی
 

 ییاییییییدسیییییت زهییییید رکیییییه در تیییییابم از  
 ت

 (311: همان)

 چییون صییوفیان بییه حالییت و رقصییند مقتییدا    
 

 میییا نییییز هیییم بیییه شیییعبده دسیییتی بیییرآوریم   
 ت

 (212: همان)

 خییوریممییا بییاده زیییر خرقییه نییه امییروز مییی    
 

 صییید بیییار پییییر میکیییده ایییی  میییاجرا شییینید   
 ت

 (1۴0: همان)

 دار  نیسییتپوشییی میی  از غایییت دییی  خرقییه
 

 پوشییمنهییان مییی ا  بییر سییر صیید عیییب   پییرده 
 ت

 (230: همان)

 و رقیص آور   را بیه پابیاز   یزلف و صوف فشانیب
 

 کییه از هییر رقعییۀ دلقییم هییزاران بییت بیفشییانی   
 ت

 (33۴: همان)

 
جار  بر زبانم کلامی  با ای  فر  بدان فر  کهیابد  ای  لاع  در برابر معشوم نیز در شعر حافظ هویت می 

بر تعریف خشونت، ناراحت و رنجور خواهد بشنود و فهم کند، بناکه معشوم اوست، آن را  که اگر مخالابمخواهد شد 

شود که حافظ هم در برابر معشوم، هم در برابر مدعی و رقیب از ای  زبان تند و گزنده بهره خواهد لذا مشاهده می. شد

 :به عنوان نمونه در بیتِ. برد

 چییون بییه هنگییام وفییا هیییچ ثباتیییت نبییود      
 

 کییینم شیییکر کیییه بیییر جیییور دوامیییی دار میییی 
 ت

 (312: همان)

را در قالب زبان لاع  و ریشخند و تعریض به رخ او در وفا دوام داشت  معشوم و محبو  شاعر بر جور و عدم ثبات او 

 :بیتِ یا در. کشدمی
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 لییییییب و دنییییییدانت را حقییییییوم نمییییییک
 

 هییییا  کبییییا هسییییت بییییر جییییان و سییییینه 
 ت

 (11: همان)

اش در راب ه با معشوم ها  عالافیملابزار  برا  ورود به حوز  ابراز خصوصیات فرد  و تأه عنوان از تعریض ب 

مند  از ای  روش به لاع  و له به صورت اعم در تمامیت موضوع عشق جار  است و حافظ با بهرهاای  مس. بردبهره می

 :ابیاتِریشخند رقیب و حریف عشق نیز پرداخته است  به عنوان نمونه در 

 مییدعی مگویییید اسییرار عشییق و مسییتی    بییا 
 

 خبییییر بمیییییرد در درد خودپرسییییتی تییییا بییییی 
 ت

 (342: همان)

 ببییر تییو گییو  فصییاحت کییه مییدعی   ! حییافظ
 

 هیییچم هنییر نبییود و خبییر نیییز هییم نداشییت     
 ت

 (11: همان)

 
و حیافظ از  بار شده تصاویر نیز خشونت شدت در حوز  هب راه عشق را دارد که البته ای  مواجههنقد رقیبان و حریفان  

برد که در مجیالی دیگیر قابیل بررسیی و     ها  خشنی در توصیف خونی  عشق و مناسبات آن بهره میبه و استعارهمشبه

 .تحلیل است

شعر حافظ که برخاسته از ریشخند و تحقیر است با آن سنت بلاغی تعیریض   بار خشونتلبته باید گفت که ای  وجه ا    

ت خشیونت  حتعرییف امیروزی  آن در سیا    بدان معنا که اگر زبان لاع  و هجو حیافظ بیا  . تا حدود  متفاوت خواهد بود

وجه لاع  او به حاکمیت و شرایط سیاسی را نیز باید در قالب نقید و تعیاریف    لابیعتاًشود، کلامی تعبیر و جایگذار  می

وجه خشونت کلامیی را داشیته    تواندها  ادبی نمیپس با وجود ای  وحدت نگاه، تمامی تعریض. امروزی  آن تعبیر کرد

در مقابله با شرایط حاکمیتی نییز از ایی     جتماعی زمان حافظ تسر  یافته واوضاع سیاسی ا ای  ریشخندها که به. باشد

و در ای  جایگاه، شعر قدرت در خشونت کلام به عنوان شرط محور  است  وجه غلبه و فاقد ،کندزبان لاع  استفاده می

صیاحبان   ابیزار  در جهیت نقید   مدار زمانه خود، به عنیوان  ثیرگذار و وجه مردمیعنوان زبان نافذ و تأتواند به حافظ می

 :ها ِبه عنوان نمونه در بیت. منصب زمان استفاده شود

 پنهییییان کیییی  الییییهیمرقییییع پ  یدر آسییییت
 

 اسیت  زریی  زمانیه خیون   یکه همچو چشیم صیراح   
 ت

 (34: همان) 

 دکننیی یمیی ریییکییه چنییگ و عییود چییه تقر یدانیی
 

 دکننییی یمییی رییییبیییاده کیییه تعز دییییپنهیییان خور 
 ت

 (131: همان)

 دبرنییی ینیییاموس عشیییق و رونیییق عشیییام مییی 
 

 دکننییی یمییی رییییجیییوان و سیییرزنم پ  بییییع 
 ت

 (13۴: همان)

 در حجییا  اریییخییور کییه صیید گنییاه ز اغ  یمیی
 

 کننییید اییییو ر  کیییه بیییه رو یبهتیییر ز لایییاعت 
 ت

 (133: همان)

 کیییرد مسیییتور  ز دختیییر رز توبیییه! دوسیییتان
 

 کییرد  محتسییب و کییار بییه دسییتور   شیید سییو 
 ت

 (۲1: همان)

 

خفقان امیرمبارزالدی  اشاره شده و وجه ریاکارانه و خشونت برخاسته از جمود ای  افیراد را میورد لاعی  و     دوران به 

و خیود را   ورزیدنید  میورزیدند، اهتمام شان اهمال میکه به سرکو  شدید افراد  که در امور دینیدهد تحقیر قرار می

 یا در ابیاتِ .دانددر کشت  آنان مجاز می
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 ببیرد  ادیی شید و فسیق خیود از     خیمحتسیب شی  
 

 دییمانییازار بییییر سر بییییه در هیقصّۀ ماست ک 
 ت

 (121: همان)

 شییمیعییوام اند  آن شیید اکنییون کییه ز ابنییا   
 

 دانسییت ینهییان میعیی  یییدر ا زیییمحتسییب ن 
 ت

 (30: همان)

 اموزییییاز محتسیییب ب  رنییید قییییدل لار  ا
 

 گمیان نیدارد    یی مست اسیت و در حیق او کیس ا    
 ت

 (3۴: همان)

 
از سو  . س هرم قدرت استده که اساس حرکت او به سمت نقد رأبه رسم نقد، بدنه حاکمیت را مورد لاع  قرار دا 

آنکه مصدام بیرونی را مد دیگر، در همان بخم گفتمان دینی هم ای  نگاه و رویکرد ناقدانه وجود دارد و حافظ بیم از 

ن ر داشته باشد، به روند و شکل یک نهضت فکر  یا روش آنان انتقاد دارد که اگر در ساختار تعریض بتوان از آنان یاد 

به عنوان نمونه در ابیات زیر . آید و بیشتر یک نگاه انتقاد  استبه چشم نمی کرد، وجه خشونت آن تا حدود بسیار 

 :شودمینیز ای  شواهد دیده 

 سیییالوس ۀدلیییم ز صیییومعه بگرفیییت و خرقییی 
 

 مغیییان و شیییرا  نیییا  کجیییا   رییییکجاسیییت د 
 ت

 (3: همان)

 دخندنی  یقیوم کیه بیر دردکشیان می       یی ترسم ا
 

 را مییییانیدر سییییر کییییار خرابییییات کننیییید ا   
 ت

 (3: همان)

 یو ن ربیییاز ولییی  فنیییدیجملیییه حر انیصیییوف
 

 حییافظ دلسییوخته بیید نییام افتییاد     انیییم  یییز 
 ت

 (2۴: همان)

  ازییییب دهند یییان میییمغ ریییت پیوق میتشو
 

 دکننیی یمیی ریییسییالکان نگییر کییه چییه بییا پ    یییا 
 ت

 (13۴: همان)

  اسییت و راهییرو  یشیییدرو ۀشیییجفییا نییه پ 
  

 

 سییالکان نییه مییرد رهنیید     یییبییاده کییه ا  اریییب 
 ت

 (13۴: همان)

 گویی وارونه

تواند بسیار هم ایدوئولوهیک باشد اما که میتواند نقم ایفا کند ها  فرعی بسیار  میگویی سوههدر خصوص وارونه 

ایی    بنیابرای  . گیویی هوییدا خواهید شید    معیارها  حافظ که بسیار نیز برخورنده است، نقم آیرونی یا وارونیه  در اًدقیق

که حافظ در آن به لاع  و تحقییر مخالایب    است مهمی ها حوزه ازعجی  با ریشخند است  ساخت بلاغی کلام که ذاتاً

در معنا  تبیی  شده که  تهکماز آنجا که ای  شکل از کاربرد زبان با . دهدپرداخته و او را مورد تهکم و سرزنم قرار می

 تزرییق  در جهیت  اسیت  ابیزار   ،(1120: 1321معی ، ) «وس داشت  و دست اندخت  آمده استفس»معنی به قاموسی 

لحنی ستاینده بیه کیار    ،گوینده برا  تحقیر و نکوهم»است که  ای  تضاد هنر تهکم یا مجاز به علاقۀ. یشخندلاعنه و ر

یابید و نیوعی   بیان، بیشتر کاربرد لانیز میی    شود و ای  نحوآمیز بیان میدر واقع هجو  است که با ظاهر  ستایم. برد

تیوان در بیازتعریف   میی  که پیم از ای  لارح شد،بر اساس مباحثی  (.011-012: 1331انوشه، )« شودکنایه شمرده می

ال بیردن  انسیت کیه حیافظ از آن در جهیت زییر سیؤ      ابزار  د مصادیق ای  سنت بلاغی را به مثابۀخشونت، بسیار  از 

مصیادیق   توانید در شخصیت و فردیت مخالاب خود استفاده نموده و چنانچه وجه تحقیر و توهی  آن افزون گیردد، میی  

ریشخند، قصد تحقیر،  ها  متعدد  مشاهده خواهد شد که حافظ در آنجا کهجا  گیرد و بارها در دلالت خشونت کلام
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بیه عنیوان   . در راستا  اغرا  خود بهیره بیرده اسیت    ا  کارآمد و مفید، از تعریض به عنوان حربهرا داشته... نکوهم و

 :تِابیانمونه در 

شوییپ بیع مییییرییک  ان اییبپوش  یبدب  دید
  

 مکین  یکیه می  در کینج خلیوت می      هیا   ریدل  یز 
 ت

 (202: 13۴2حافظ، )

ترشییییس زهید پاکیییییزاه  رندان مک  ا بیع
  

 کیییه گنیییاه دگیییران بیییر تیییو نخواهنییید نوشیییت 
 ت

 (1۴: همان)

 
 ا جویی از رندان است، مصدام بیارز کناییه  سرشتی که در پی عیب بدبی  دارد و زاهد پاکیزه پوشی که دید کریم عیب

 :یا در ابیاتِ. دیگران هستندجویی از ابنا  جامعه و افشا  گناه دنبال عیب بر افراد  که همواره بهاست 

ر دارد عشق؟یییه هنیناصحم گفت که جز غم چ
  

  ؟یییبهتییر از ا  عاقییل هنییر  ۀخواجیی  گفییتم ا 
 ت

 (22۲: همان)

رسییییییت پییدان مسیییرده ز رنپیییراز درون 
  

 مقیییام را یزاهییید عیییال  سیییتیحیییال ن  یکیییا 
 ت

 (۴: همان)

منزلیت، ایی    تضاد در واهگان عاقل در معنا  نادان و عالی مقام در معنا  بیی  با توجه به ن ام استعار  به علاقۀکه  

وجه هر چه بیشتر برجسته خواهد شد و از آنجا که مفرو  در خشونت کلام، تحقیر و سرزنم مخیالابی اسیت کیه بیا     

ظ را از نوع خشیونت کلامیی او   توان ای  سلسله تعبیرات حافرنجم روحی و درونی شود، لذا میشنیدن آن الفاظ دچار 

 :کند  او که در بیتِناپاکی میزاهد را متهم به  الفاظگیر  از با بهره گاهی حافظ در جریان سرزنم و سرکو ،. ردبرشم

 معیییییذور دار میییییا را! پاکیییییدام  خیشییییی  ا   دآلو یم ۀرقیییخ  یا دیییییود نپوشیحافظ به خ
 ت

 (1: همان)

ای   به کسی نسبت خواهد داد که ارد، ای  تهمت را با تعبیر  تحقیر آمیزقصد دارد تا خود را از تهمت ناپاکی منزه د

 :یا در بیتِ .نمایدظ  بر او نیست و به نوعی در لفافه مخالاب خود را تخ ئه می

م نشودیک هیییارخانیییک  یه رونق ایییک ایییییب
  

 یو بییه فسییق همچییو منیی ییبییه زهیید همچییو تییو 
 ت

 (333: همان)

دارد خود را از سعی  تمسخر آشکار کرده و تهکم و  ساز  و ساخت آیرونی، در شاکلهدر روش وارونه فسق زاهد را 

ها  زیر در دلالت ظهور عینی یافته،کاسبان و کارمندان دینی  که بیشتر در حوز  را ای  نوع نگاه. ای  تهمت جدا سازد

 :توان مشاهده کردبه وضوح می

 بییه ز مییال اوقییاف اسییت   یحییرام ولیی  یکییه میی    داد  ویییود و فتیییت بییمس  درسه دیم هیفق
 ت

 (31: همان)

 صییبا بییرو   اسییت ا یجییام میی  دیییحییافظ مر
 

 جییییام را خیبرسییییان شیییی یوز بنییییده بنییییدگ 
 ت

 (2: همان)

 نبیییرد روز بازخواسیییت ا  ترسیییم کیییه بهیییره 
 

 ز آ  حیییییرام میییییا خیحیییییلال شییییی نیییییان 
 ت

 (۲: همان)

 
که در تمامی ای  موارد، با توجه به ن ام بلاغی مرسوم و شناخته شده در زمان او، کلام حافظ نوعی تخریب، تخ ئه  

  .سرزنم مصادیق خاص و بیرونی زمان خود بهره برده استو تمسخر مخالابان را نشانه گرفته و از ای  ابزار در جهت 
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توانید بیه عنیوان متنیی بیا      هیا  متنیی بسییار، میی    مفرو  ای  پژوهم آن است که شعر حافظ با توجه به دلالیت  

تیوان نتیجیه گرفیت کیه     هیا  متنیی میی   با توجیه بیه داده  . م العه و بررسی شودها  خشونت ضمنی و مستقیم  نشانه

که در تعریف جدیید از خشیونت کلامیی    ها  معنایی باشد   شاخصتواند مبیبیت حافظ می ۴3ها  من ور  در  کنم

بیت بصورت مستقیم ییا ضیمنی واهگیانی در نسیبت مخالایب خیاص بیه         13از میان ای  ابیات، در . جا  خواهد گرفت

میورد دیگیر بیه     33. نخست مصادیق خشونت کلامی است شود که در رد حیوانات، ناسزا و صفات تحقیر  مشاهده می

بیت از نقم تضیاد و تهکیم در ایی      13ب عبارات تعریضی پرداخته است و در تمسخر و ریشخند مخالاب خاص در قال

ا  در ایجاد فضا  انتقاد  و لانزگونه به روح شیعر  ای  ابیات که در نگاه کلان، نقم تعیی  کننده. بردخصوص بهره می

ابییات بیاز    ه دیگیر  تر  نسیبت بی  خشونت، نقم پررنگ نوی  از کارکردها  زبانی و مسئلۀ حافظ داده است، در قرائت

حافظ، همواره مرز خود را بیا مخالایب عینیی    گیر  از روح رندانۀ بهره واس ۀ ها بهدیگر، ای  دلالتاز سو  . خواهد کرد

اما مخالاب بیرونی و مصیداقی او بیا تکییه بیر برتیر  بیر       . مشخص، حفظ کرده و از مرز هجو به هزل تجاوز نکرده است

س، حس دست انداخته شدن، ناامید  و تحقیر یأای  ابیات، دچار حس سرخوردگی،  اساس موارد مذکور، در تخالاب با

خشونت، شعر حافظ را به عنوان متنیی بیا بسیامد نسیبتا      ۀلابازتعریف جهان جدید از مس توان بادر مجموع می. شودمی

 . کلامی دریافت ها  خشونتبالایی از نشانه
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1. Anthony Arbi-Aster 

2. The world Health Organization 

3. Hollin & Bloxsom 
0 .Self-directed گردد در واقع همان خودتخریبی اسیت کیه بیه دلییل عیدم      خشونت با ماهیت مع وف به خود که در قالب خشونت نسبت به خود ارائه می
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1 .Collective دهید بیه من یور سیرکو  و کنتیرل دسیته جمعیی افیراد در         لب خشونت نسبت به یک گروه یا نژاد رخ میخشونت با ماهیت جمعی که در قا

 .دهدالملل رخ میها  اجتماعی مانند یک کشور یا در س   بی  محیط
۴ .Interpersonal  هیایی ماننید خیانواده،    محییط باشد که افراد در لاول دوران زنیدگی خیود در   فرد  نیز همان خشونت بی  دو نفرمیخشونت با ماهیت بی

 کنندمدرسه و غیره تجربه می
بنید  و شیناخت   نکتۀ مهم در تعاریف سازمانی از خشونت آن است که در ای  بخم، بیم از آنکه تعاریف به هستی و فلسفۀ آن مع وف باشد، ناظر به دسته. 2

 .انواع آن خواهد بود
8. DeWall, Anderson & Bushman 
9. violence 
10. Reitman & Willa 
11. Wang 
12. Kant 

13
 . از عقیل فولاد  مراجعه شود« شناسی کانت والا  اخلاقی و زیبایی»برا  درک هرچه بهتر امر والا به مقالۀ .  

14. Speech act 
15. Illocutionary act 
16. Illocutionary Force 
17. Illocutionary act 

https://www.ir-translate.com/PU/Dictionary/WordPage.aspx?eid=113731
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